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 در علم مدني فارابيفرهنگ و جامعة فاضله  بنيان برهاني اتارتباط

 
  islamitanha@yahoo.comفرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلومي دانشجوي دكترتنها / اصغر اسلامي

 13/4/1393ـ پذيرش:  29/11/1392دريافت: 

 چکيده

ابعـاد  واعي انسـان جهان اسلام، فارابي، در علم مدني خود، با رويکرد عقلـي بـب بررسـي تيـات اجت ـ فرهنگفيلسوف 

ني ه اننـد رتبـا  انسـااارتبـاطي فـارابي، ارايـي  -پرداختب است. در انديشة فرهنگـي -ازج لب ارتباطات -گوناگون آن 
نشان مي دهـد  ي آثار اواگونگي ارتباطات انساني و مطالعة تحليل اگونگي آن اه يت دارد و پرسش از ايستي، ارايي و

دلـة معنـا بـين ها بـراي تههـيم و مباكارگيري نشـانبهنر ساختن و بب« ارتباطات»در كانون توجب او قرار داشتب و « معنا»
( امّـت )جامعـبا يـبخش سـاختار اجت ـاعي كب سازندة نظام معنايي يا ملت )فرهنگ( و تعين« است« ديگري»و « خود»

 گرگوني فرهنگـي ودرا موجب  رو، او بين ارتباطات، فرهنگ و جامعب پيوند برقرار ن وده، تحول الگوي ارتباطياست. ازاين
اش در علـم مـدني، صـلياشناسي جوامع را نيز مبتني بر الگوي ارتبـاطي دانسـتب، دغدغـة داند. فارابي گونباجت اعي مي

تبيـين  واي يقينـي ـ يعنـي معنـ -« معنـا»ترين روي، او با شناسايي كاملني است. بدينترسيم بهترين نوع جامعة انسا
 كند.اي را تصوير ميبهترين شکل ارتبا  ـ يعني ارتبا  برهاني ـ انين جامعب

 معنا، نشانب، ارتبا ، برهان، امت، ملت، فارابي. ها:واژهكليد
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 مقدمه

منجر شده، اما شننات  « ارتباطات»تمدن غربي، به ظهور نظرية هرچند ايدة ارتباطات در دوران نوين در 

هاي بشنري بنوده ماهي ، چيستي و چگونگي ارتباطات انساني همواره دغدغة متفکران در همنة تمندن

اس . در تمدن غربي، دانش ارتباطات در يک قرن اتير، در چند مسير اصلي تنداو  ياتتنه و مکاتن  و 

پردازي حنايي اين تنوع نظرينه .(132، ص 1999)گريک،  داده اس هاي تکري متعددي را شکل سن 

هاي نظنري ارتباطنات اس . نگاهي انتقادي به مکاتن ، سنن « ارتباط انساني»از چندبعدي بودن پديدة 
هاي پردازي در اين حوزه، در يک محني  سنکو ر و بنر اسناد انديشنهدهد. نظريهموجود را نشان مي

گرايانه به ارتباطات بوده اسن . صورت گرتته اس  و حاصل آن نگاهي تقليل ليبراليستي و سکو ريستي

ارتباطات از منظر دين، عرتان، تلسفه و حکم  اسلامي، با نگاه امروزي علم ارتباطات در غنر  يناملا  

رو، ضرورت دارد ارتباطات با رويکنرد اسنلامي و از منظنر (. ازاين11، ص 1388متفاوت اس  )مو نا، 

ن مسلمان نيز بازتواني شود. مطالعه و بازتواني انديشة ارتبناطي متفکنران مسنلمان بنراي توليند متفکرا

معتقند اسن ، مطالعنة  مو نناگونه ينه هاي بومي در حوزة ارتباطات، اهمي  تراواني دارد و هماننظريه
هاي متنداو  ههمنة نظرين تنارابي، سنيناابن، مولنويارتباطات از منظر اسلا  و متفکنران مسنلمان، م نل 

 تنارابيهاي در اينن مينان، انديشنه (.12، ص 1390رانند )مو ننا، ارتباطات در غر  را بنه حاشنيه مي

 دهندمي نشان تارابي اي دارد. بررسي ميراث تکريعنوان تيلسوف مؤسس تلسفة اسلامي اهمي  ويژهبه

 اس . بوده «انساني ارتباطات» مهم در نظر او، موضوعات از يه يکي

 -ن هرچنند تناينون اصنلا  محنل توجنه نبنوده تارابيدر اين مقاله، با مسلم دانستن انديشة ارتباطي 

رو، ازاينن .شود بنديصورت ارتباطات، امروز ن دانش زبان به ثاني معلم ارتباطي شده اس  نظرية تلاش
ننه ممکنن اسن   ، ارتباطات انساني چگوتارابيبه دنبا  پاسخ به اين پرسش اصلي اس  يه در انديشة 

در « تحلينل»( استفاده شنده اسن . Analytical Studies« )مطالعات تحليلي»شناسي بدين منظور، از روش

تر دستيابي به ياريرد واحدهاي يوچنک»، و در اصطلاح، عبارت اس  از: «بازترد يردن»معناي لغ ، به

ي تبديل شده بود، دوباره ترد يننيم ا؛ يعني چيزي را يه قبلا  سرهم  و به مجموعه«تردرون واحد بزرگ

هاي مطالعنه، اي و گونههاي تحليل بر اساد دانش زمينهتا نقش اجزا و يل را شناسايي ينيم. البته روش

شناسني، شناسني، نشانههايي همچون معناشناسي، ياربردشناسي، رواي بسيار متنوع اس  و شامل روش
شنود. امنا بنينان همگني بنر اسناد و تحليل منطقي ميتحيل گفتمان، تحليل شخصي ، تحليل معنايي، 

(. در 156، ص1391ميان اجزاسن  )پنايتچي، « ترايمي»و « شناتتيجاي»، «معناشناتتي»گانة رواب  سه
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يوشد بنا شناسنايي اس ، محقق مي تارابيرويه هدف تحقيق دستيابي به نظرية ارتباطي آناين جستار، از

و الگنوي سنات  )انتخنا  و تريين ( آنهنا، اسناد روابن  « ارتبناط»دهندة هاي تشکيلاجزا و مؤلفه

 را به دس  آورد. تارابيمعناشناتتي در نظا  تکري 

 . علم مدني فارابي: تحليل عقلي اجتماع، فرهنگ و ارتباطات1

ق( تيلسنوف ترهننا اسن  339-259) ابونصر محمدبن محمد تناراب شک در ميان متفکران مسلمان، بي

اش، در تضناي تناص ارتباطنات گيري شخصني  علمنيتنها شنکل(؛ چراينه ننه1381ي، )داوري ارديان
و  اتلاطنونهاي تلسفي ترهنگي ايران قرن سو  و چهار  هجري رخ داده اس  و در اين تضا با انديشهميان

اش، بخنش در نظنا  تلسنفي« اجتمناع»و « ترهننا»، «معنني»سب  اهمي  وينژة آشنا شده، بلکه به ارسطو

را بنه تحلينل عقلني مفناهيم  آراء اهل المدينة الفاضله، الکتاب المله و کتاب الحررو ويژه وسيعي از آثار او به

علنم »بعاد و عناصنر آن را دانش بررسي عقلي اجتماع انساني و ا تارابيمربوط به آنها اتتصاص داده اس . 

اسن ؛ « جهان ارادة انسناني»هاي حکم  عملي اس  يه موضوع آن نامد. اين علم يکي از شاتهمي« مدني

زيرا الهيات يا حکم  نظري، يه شامل متاتيزيک، علو  رياضي و علو  طبيعي اس ، به يناوش برهناني در 
شوند. اما حکمن  عملني بنا عمل انساني يات  مي نظر از اراده وپردازد يه با صرفوجود يا موجوداتي مي

يابنند. اينن موضنوعات پردازد يه از مسير اراده و عمل انساني تحقنق مياي برهاني، به موضوعاتي ميشيوه

« علم مندني»و « تدبير منز »، «اتلاق»هاي شوند و دانشدر سه سطح تردي، گروهي و اجتماعي محقق مي

مصالح جماعت  اس  يه بنر ه علم ب ،ر حقيق ، علم مدني دتارابيد. از نظر دهن)سياس  مدُنُ( را شکل مي

داننش »انند. علنم مندني همنان و سنرزمين  اجتمناع ينرده در شهر تودزندگ   و بهتر يردنمبناى تعاون 

اگوسن  و  «انسنانيعلنو  »آن را  ديلتاي ،اس  يه در دوران معاصر ارسطو« دانش شهرنشيني»يا « سياس 
در « اتعنا  انسناني»مندني  روي، موضوع علم(. بدين159، ص 1389)ديلتاي، نا  نهاد« شناسيجامعه» ين 

ها و سطوح آن اس  و اعم از دانش سياس  امروزي اس  و ن همانگوننه ينه در ادامنه همة اشکا ، زمينه

 پردازد.و ينش ارتباطي انسان مي تواهد آمد ن اين علم به بررسي تعل

 ساني در علم مدني. ماهيت ارتباطات ان2

پردازان ارتبناطي تبينين چگنونگي دهد دغدغة اصلي نظرينههاي ارتباطات انساني نشان ميبررسي نظريه

چگونه ترسنتنده بنا »گويي به اين پرسش بنيادين يه تکوين ارتباطات انساني بوده اس . آنان براي پاسخ

هاي هاي نظنري تنود، پاسنخبنا توجنه بنه زميننه« يند ارتباط برقرار مي "ديگري"با  "تود"گيرنده يا 
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هاي هفن  سنن  اصنلي هاي نظنري ارتباطنات، پاسنخبندي سن در طبقه يريامتفاوتي ارائه يردند. 

(. يکني از ابعناد مهنم و بنينادين ارتباطنات 75-74، ص 1999ارتباطات را تلاصه يرده اس  )گريک، 

تکنوين ارتباطنات « ينند نوع تود ارتباط برقنرار ميچرا انسان با هم»اس :  پرسش از چرايي ارتباطات

ويژه آنکه ارتباط ينش اتتيناري و ارادي علاوه بر ماده، صورت و تاعل، نيازمند عل  غايي نيز هس ، به

يکني  (motivation« )انگيزه»با اذعان به اين نکته، معتقد اس :  گريفينرو، غايتي دارد. انسان اس  و ازاين
ها و اهداف تصويرشده در نظرية ارتبناطي معاصنر، از مفاهيم اصلي ارتباطات اس . او ضمن نقل انگيزه

(. Control(، ينتنر  )Achievement(، موتقين  )Affiliationم ل نيازهاي اولية اجتماعي به برقنراري پيونند )

ينند (، و مانند آن، در پايان تأييد ميAnxiety(، نگراني )Uncertaintyعلاقه تراوان به ياهش عد  اطمينان )

آيند؛ زينرا هاي يک انسان به تاطر اين اهداف اس  به نظنر بسنيار تودتواهاننه مييه اگر تما  ارتباط

(. ريشنة 475-474، ص 2011نهند )سنريفيفين، يلي ينار ميرا به« مقاوم »يا « مسئولي »مانند مفاهيمي

ها جس . بر اين اساد، نخسنتين جنزن نظرينة ارتبناطي اسي اين نظريهشناين امر را بايد در مباني انسان
 وجو نمود.را بايد در تهم چرايي ارتباطات در علم مدني جس  تارابي

 الف. چرايي ارتباطات در علم مدني

 به اعي، نسب اجتم زندگي تشکيل عل  دربارة اما اس ، اتلاطوندر علم مدني، تود متأثر از  هرچند تارابي

 همنة توانندنمي تنهاييبنه يسهني  ينه شنودمي پيدا عل  بدين شهر» :گويدمي اتلاطون. دارد نوآورياو 

 مسکن توراک، به زترتي  ن نيا سپس ن به او «نيازمنديم. يکديگر به همه ما بلکه يند، آماده را تود مايحتاج

 آنهنا توضنيح بنه ينرده، مطنرح اشاجتماعي زندگي تشکيل در انسان اساسي نيازهايعنوان به را پوشاک و

 اسن « وادهتنان»ترين واحد اجتماعي، يعنني ترديد بنيان يوچکگويي به نياز جنسي نيز بيپاسخ .پردازدمي
ک ينش ، غريزة گرسنگي و جنسي محراتلاطوندر حقيق ، از نگاه  .(869-868، ص 2، ج1380اتلاطون، )

 تلسنفي تحلينل ماهي  يه ديگر، ينندةتعيين عامل يک ودناتز با البته تحليل اين هاس . شبيهارتباطي انسان

 گويد:جود دارد. او ميو ثاني معلم سازد، در يلا مي متمايز آن اتلاطوني نوع از ياملا  را زمينه اين در تارابي

 تنرينبر بنه نينل در و هم تود وجودي قوا  در هم يه اندشده آتريده طبيعتي و سرش  بر آدميان از هريک

 در شد، بلکهبا امور همة انجا  متکفلّ تواندنمي تنهاييبه هريک يه بسيارند اموري محتاج تود، ممکن يما ت

 هريک و ردد،گ آن مايحتاج از امري انجا  اتراد آن بايد متکفلّ از هريک يه احتياج اس  گروهي به آن، انجا 

 از تردي هي  براي يه اس  سب  بدين. اس  وضع و حا  بدين ديگر اتراد از هريک به نسب  انساني اتراد از

 ةواسنط بنه مگنر گنردد،نمي ممکنن اس  نهاده او براي اشطبيعي تطرت يه يمالي بدان وصو  انسان اتراد

 .(117 ، ص1991 تارابي،) اجتماع
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 يه اس  اين رد اتلاطون تحليل به نسب  مزبور تحليل امتياز: نويسدمي تفاوت اين تبيين در داوري زادهتقي

 بنه آن از يه بشر، طبيعي نياز بر علاوه انسان، اجتماعي زندگي گيري ينش اجتماعي وشکل تعليل در تارابي

 «جويييمنا » و «تواهييما » به آن از يه تود، نوعهم به هاانسان تطري نياز به يرده اس ، تعبير مايحتاج

 تنهنا هاانسان جمعي حيات ،تارابي نظر از يه اس  سب  بدين مزبور عامل اتزودن. دارد تصريح نيز برده نا 

 ايلاتتمن در همچننين بلکنه نيسن ، آنهنا غرينزي و حيواني و جسماني صرتا  نيازهاي از منبعث و مستند
 (.1385زاده داوري، دارد )تقي ريشه نيز آنان تواهانةيما  و بشردوستانه دگرتواهانه،

گيري شناتتي تود، تطرت )تلق  ويژة انساني( را بستر شنکلبراساد مباني انسان تارابيدر حقيق ، 

عبارت ديگنر، او جنامع نيازهناي برتاسنته از غرينزة داند. بنهينش اجتماعي و سات  جهان اجتماعي مي

گرسنگي و غريزة جنسي و غريزة ديگرتواهي )غريزة ارتباطي( يعني تطرت را علن  برقنراري ارتباطنات 

داند. تأمين نيازهاي مادي ضروري زندگي انسان بدون ارتباط و اجتماع ممکنن نيسن . امنا اينن مي انساني

ها هم نيس ، بلکه برتي موجودات اجتماعي ديگر )م ل زنبورها( ويژگي، منحصر به زندگي اجتماعي انسان
وه انساني در ميان موجودات شان را تأمين ينند. اما ويژگي گرتوانند نيازهاي حياتينيز با زندگي اجتماعي مي

جويي در تبينين زنده، آن اس  يه رسيدن به يملات وجودي آنان جز در جمع امکان ندارد. توجه به يمنا 

شود. انسان با ، ارتباطات از تويشتن و شنات  تويش آغاز ميتارابيدهد در نگاه زندگي اجتماعي نشان مي

ن تعامل اجتماعي اس ، به برقراري ارتباط بنا ديگنري يشنيده آگاهي از اينکه يمالي دارد و راه رسيدن به آ

رو، انگيزة ارتباطات تودتواهانه نيس ، بلکه ينشگر به سب  احساد مسئوليتي يه نسب  به شود. ازاينمي

شنود. در اينن تحلينل، ارتباطنات يند، به برقراري ارتبناط يشنيده مييابي ميتود و ديگري در مسير يما 
 يابد ن زيربناي همة سطوح ارتباطي اس .در تودآگاهي تجلي مي تردي ن يهدرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ارتباط تود با ديگري(1نمودار )
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 ب. چگونگي ارتباطات در علم مدني

 تنارابيپس از روشن شدن چرايي ارتباطات، براي تبيين چيستي آن، بايد ترايند ارتباطي نيز تحليل شود. 

در تبيين چگونگي ارتباطات، به نخستين صورت ارتباطات يعني ارتباطات شفاهي )يلامي( توجنه ينرده 

شنناتتي و به تحليل عقلي چگونگي پيدايش زبان پرداتته اس . البته در اين مرحله نيز او از مباني انسان

، ينه «تطنرت»براساد  گرينش يند يهپيدا مي گونه تحققاين گويد: ينش انسانيگيرد و ميتود بهره مي

 جهن  ايجناد در دارد؛ يعني حري  ينشنگر« تحرک تاص»دارد،  همراه تود به با ذاتي سرماية م ابةبه
 نفسناني و جسماني نفساني تود اس . حريات و استفاده از نيروهاي جسماني با متناس  با آن و اعما 

 و اعضنا ديگنر، عبارتبه. گيردمي ورتص اس  ترآسان آنچه به بخشيدن تحقق براي ينشگر نيز پيوسته

 و طبيعني حريات ،«اسهل انتخا » اصل پرتو در و ذاتي تطرت اساد بر رواني نيروهاي حتي و جوارح

سازي و نهاديننه شندن يعني دروني« اعتياد»ينشگر را به  تحريات آن تکرار .دهندمي انجا  را تود ارادي

 .(135 ، ص1986تارابي، )رساند رواني( مي تلقيات علمي و ملکات )رسيدن به

، «تطنرت»بنا ملاحظنة اصنو  چهارگاننة  را زبنان پيدايش تارابي :ايها و نظا  نشانهالف. ظهور نشانه
 آنچنه اظهنار بنه و احتياج «ديگري»ترد به « توجه»، براساد «اعتياد»و « انتخا  اسهل»، «تحرکّ تاص»

شنود. يند. اين امر ابتدا با اشاره و سپس با ايجناد صنوت انجنا  ميمي تبيين اس ، انسان اتراد ضمير در

ينند و علاقنه دارد آن را بنه ريشة اين نيازمندي در تطرت انساني اس ؛ يعنني تنرد معننايي را درک مي

ديگري بفهماند و او را نيز در درک معنا با تود سهيم يند؛ زيرا گرايش به ديگنري در تطنرت او وجنود 

رو، تنرد اش نيز اقتضاي اشتراک معنايي و زندگي جمعي را دارد. ازاينن به يما ت وجوديدارد و رسيد

تواهد به ديگري بفهمانند، ابتندا از اشناره اسنتفاده براي معنايي يه در ضميرش حادث شده اس  و مي
بنرد. ييار ميه مخاطبش به او توجه يرده، او را ببيند ن سنپس نشنانة صنوتي را بنهيند ن در صورتيمي

هاي تدريج، تواتق بر سر نشنانهيند و بهشنونده بعدا  نيز هنگا  تخاط  با او، از همان نشانة او استفاده مي

 يننندگذاري ميها جهان پيرامون ينشنگران را نشنانهگيرد. نشانهدا  بر معاني و تفهيم و تفاهم شکل مي

 (ما تي ضميره أو مقصنودهصود او از معنا )دهد مقنشان مي تارابي. دق  در بيان (137-136همان، ص )

ابتدا معاني محسود اس . ينشگر ابتدا چيزي را ديده يا شنيده يا استشما  ينرده ينا چشنيده ينا لمنس 

از  د لن ، و سنپس بنراي اشنارات بنه ينند؛ ابتندايرده اس . براي بيان اين معنا، به ديگري توجنه مي
شود و به تندريج، حروف و الفاظ اوليه( جايگزين اشارات ميتدريج، علامات )گيرد. بهعلامات بهره مي

 گيرد.هاي دا  بر معقو ت )معاني يلي( شکل مينشانه
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حسنود مويژه معناني معقنو  ينه از معناني اما علامات محدودند و براي د ل  بر همة معاني ن به
( جمنلات و ماترييبي شنيداري )يلهاي تنشانه تدريج با تريي  آنها،به ينند،يفاي  نمي -اندانتزاع شده
 ،«تناص تحنرکّ» ،«ذاتني سنرماية» چهارگاننة اصنو  شود و با ياربس  و توسعة آن براسادتوليد مي

هنا رسد. علن  اتنتلاف زبانمي امّ ( )زبان هانشانه نظا  تکوين سرانجا  به ،«اعتياد» و «اسهل انتخا »
 .(137-136همان، ص ) نيز بر همين اساد اس 
ها نسنانپيندايش زبنان ريشنه در ماهين  تطنري ارتبناط انسناني دارد. ا تارابيدر حقيق ، در انديشة 

 ان معننا وينند؛ بندين صنورت ينه تنرد بنراي بيناساد نياز طبيعي و تطري با يکديگر ارتباط برقرار ميبر
ان ه او، همنبنمتقابنل  يند. ديگري نينز بنا توجنهنمايد و علامتي را توليد ميتسهيم آن، به ديگري توجه مي
 ا را موجن گيرد. پذيرش آن علام  توس  ديگري اعتماد متقابنل آنهنيار ميعلام  را در ارتباط بعدي به

« گنريدي»و « تنود»سنان، يند. بدينشود و علام  تبديل به نشانه شده، زمينة تداو  ارتباط را تراهم ميمي
يابند طور مسنتمر ادامنه ميها بهرسند. ترايند سات  نشانهبه اشتراک مي« نشانة دا  بر آن»و « معنا»در درک 

هنا پنردازد ينه از آنبخشني آن ميها، ترد يا گروهي بنه نظمو در اين ميان، با رشد وضعي  اجتماعي انسان
دهند نشنان مي بيتاراينند. تبيين هاي جديد را وضع ميشود. اين اتراد نشانهياد مي« واضعان زبان»عنوان به

ا ذهناني توسنعه اي سناتته شنده بنه صنورت بينشود و نظا  نشانها ذهاني ساتته ميطور بينها بهنشانه
 س .ايابد. ياريرد اصلي نشانه در زندگي انساني روزمره، تراهم يردن زمينة تفهيم و تفاهم مي

بنراي  «تود به ديگري متقابل توجه»و  «ديگري به تود توجه» با ارتباطات انساني آغاز به بيان ديگر،
 تنداو  شنرط نينز «اعتماد». گرددنمي آغاز ارتباطات توجهي، چنين و بدون پذيردمي مبادلة معنا صورت

در تحلينل « معنا، توجنه، اعتمناد، نشنانه»هاي توان با ملاحظه اهمي  مؤلفهرو، ميازاين .اس  ارتباطات
ارتباطات يعني: توجه و اعتماد  متقابنل »گونه بازسازي يرد: ، تعريف او از ارتباطات را اينتارابيارتباطي 

 «.هابراي تفهيم معنا به يمک نشانه "ديگري"و  "تود"
هنا بنراي بر اين اساد، ارتباطات ترايند ادراک معنا )علم( و تفهيم آن بنه ديگنري بنا يمنک نشنانه

رک همنان معننا را د« ديگنري»شود يه ک يامل وقتي حاصل ميشک، اشترارسيدن به اشتراک اس . بي
رو، چگنونگي يوشيد به او تفهيم ينند. ازاينندرک يرده بود و از طريق ساتتن نشانه مي« تود»يند يه 

 يند.ها نيز اهمي  پيدا ميساتتن نشانه
او  ارتبناطي رويکنردبنه  يه يندمي اشاره مهمي نکتة نيز به جامعة انساني سير تحوّ  در تبيين تارابي

 سنکة ،تنارابي منظنر از .هسن  هنم صنناع  ننوعي ارتباطات او، نگاه در يند.عنصر ديگري اضاته مي
ينند و بنه معننايي علنم پيندا مي« تنود» .سناتتن و دانسنتن از: اسن  عبارت يه دارد رو دو ارتباطات
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گونه نيسن  ينه يم نمايد. البته اينتفه« ديگري»اي توليد يند و همان معنا را به يوشد با صناعتي نشانهمي
اي در درک صناع  تنها در ترايند مبادلة معنا حضور داشته باشد، بلکه با مبادلة معنا و تکوين نظا  نشنانه

نشنان « صنناع »آترينني ينند. تبارشناسني وا ة تواند حضنور داشنته باشند و نقشمعنا نيز صناع  مي
« متنيس»اس  و با مفاهيم « هنر»معناي ( يوناني اس  يه بهTechne« )تخنه»دهد يه اين وا ه برگردان مي
(Metis و ) ّدوليس»( )عقل تعا( »Dolis .رابطنه دارد ) تنک»از ريشنة « تخننه»( )تري( »Tecبنه ) معناي
اي در ادبيات اسنطوره« تخنه»ريشه اس ، اما با آن هم« درودگر»معناي به« تکتون»اس  و وا ه « ساتتن»

معناي منفني آن، حيلة نه به ساتتن نيس ، بلکه ساتتني همراه با ايجاد تري  و حيله اس ؛ يونان، صرتا 
سنو، بنر مهنارت و تواننايي در هاي يونناني از يکدر اسنطوره« تخنه»رو، انديشي. ازاينبلکه نوعي چاره

تعالي ينه قنادر بنه  استفاده از ابزار )قال  يا تن( د ل  دارد؛ و از سوي ديگر، بر وهم، تيا  و نيز عقل
 (.22، ص 1389ايجاد اعجا  و حيرت در ذهن مخاطبان اس  )بلخاري، 

گيرد و معتقد اسن : صنناع  بنا مهنارت، قنوتّ و را به همين معنا به يار مي« صناع »وا ة  تارابي

. صناع  با عقل تعا  نيز منرتب  اسن . (321ق، ص 1405ياسين، آ ) تحصيل زيبايي و نفع پيوند دارد

تنوان از عقل تعا  با تفسير يوناني )ارسطويي( آن متفاوت اسن . بنر اينن اسناد، مي تارابيبته تفسير ال
ارتباطات هنر ساتتن نشانه براي د لن  بنر معناسن ؛ يعنني در يننار  تارابي،گف : در انديشة ارتباطي 

گانة توجه، اعتماد، نشانه و معنا، صناع  نيز حضور دارد. بر اين اساد، بايد گف : در نگناه عناصر چهار

 "ديگنري"و  "تنود"بنين  معننا تفهيم و مبادلة براي هانشانه يارگيريبه هنر ساتتن و ارتباطات» تارابي

 «.درک يرده اس « تود»همان معنايي را درک يند يه « ديگري»يه ايگونههاس ، ب

 يند:را ترسيم مي تارابينمودار ذيل الگوي ارتباطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الگوي ارتباطي تارابي2نمودار )
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و شود ، ارتباطات با درک معنا آغاز ميتارابيگونه يه گذش ، در انديشة همان  . درک معنا و مرات  آن:

شنود. اي را موجن  مييابد. درک معنا و نياز به مبادلة آن توليد نظا  نشانهبا تسهيم و مبادلة آن تداو  مي

ها، بايد ترايند درک معنا نيز تبيين شود تا دريني جنامع از رو، علاوه بر تهم چگونگي تکوين نشانهازاين

 چرايي و چگونگي ارتباطات انساني تراهم شود.

اي کتنو ( بنرها )مصنوتّ و من پيدايش زبان، به اين امر اشاره نمود ينه منا از نشنانهدر تبيي تارابي
الضنمير( و ذهنن ينيم از سنخ لفظ و نشنانه نيسن ، بلکنه در درون منا )منا تيتفهيم چيزي استفاده مي

ن ازي بهتنريينند. اين امر شهودي و ارتکهاي توليدي ما بر چيزي غير تود د ل  ميماس ؛ يعني نشانه

بلکنه  اس  يه نه از جنس صوت و يلا  اس  و نه امنري مکتنو ،« معنا»شاهد بر وجود چيزي به نا  

 ق ، اذعنانحقيقتي اس  يه نشانة لفظي و يتبي بر آن د ل  دارد. تصديق و پذيرش وجود معنا در حقي

 اس .« واقعي  تارجي»و « نشانه»، «معنا»به تفکيک ميان سه عالم 

 نناطق نفس داراي حيواني، نفس و نباتي نفس بر علاوه انسان اس : معتقد ارسطو همچون تارابي
مندرک نفنس حينواني  قنوة و اسن  مندرک و محنرک قنوة دو داراي تود حيواني نفس. هس  نيز

 درک تنوان نينز نناطق نفنس .ينندمي درک بناطني و ظاهري حواد با معاني جزئي را و محسوسات

معنناي  سنه گوننه معننا را شناسنايي ينرده اسن : تارابيدر حقيق ،  .دارد را يلي معاني و معقو ت

 محسود، معناي تيالي، معناي عقلي.

س از تولند پن اسن : هاي اين معاني و ترايند پيدايش آنها در حيات انساني معتقنددربارة ويژگي تارابي

دهند. پنس از آن را به او منياس  يه امکان تغذيه « قوة غاذيه»شود اي يه در او پيدا مينخستين قوه انسان،
ي ينند. اينن معنانمي درک را محسنود معناني ظاهري، حواد يمک نمايد و انسان بهقوة حواد رخ مي

ي اده، معنانرو، هنگا  غيا  منجزئي بوده و مشروط به حضور ماده و تماد آن با عضو ادرايي اس . ازاين

ي محسنود، قوة تيا  با تريي  و تفصيل معناننا  دارد. « متخيله»يند يه محسود را قوة ديگري حفظ مي

 (.82، ص 1991يند )تارابي، معاني متخيله و ادرايات تيالي )صادق يا ياذ ( را تراهم مي

 نينادينب حقنايقي دانستن رو،ايناز اس . ترديد، برتي اشکا  ارتباطاتي با معاني محسود مرتب بي

حنواد ظناهري و  ارسطو .سود ضروري اس چگونگي توليد معاني مح شنات  براي حواد، دربارة
و  عنم،  مسنهيند: باصره و مبصر، سامعه و صوت، شامه و بو، ذائقه و طگونه ذير ميمتعلقات آن را اين

 (.45تا، ص ملمود )ارسطو، بي

، 1381پنردازد )تنارابي، ، هماهنا با روش ارسطويي، به بررسي حواد ميتصوص الحکمدر  تارابي
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(. ترتين  82، ص 1991تلاف ترتي  منذيور را دارد )تنارابي،  آراء اهل المدينة الفاضله ( اما در65ص 

 بنه قلمنرو ترينبزرگ (،84انساني )همان، ص  حواد مملک  در نخس  اشاره به اين حقيق  دارد يه

 انسنان حقيقتي يه نظرية ارتباطي امروز نيز بنه آن اذعنان دارد؛ يعنني بنراي دارد؛ اتتصاص بينايي حس

 هنم« شننيداري اشنياي» بنه شنوندمي ترنزديک يههنگامي هستند« ديداري اشياي» تق  دور اشياي ما ت

در  شنوند.مي تبديل هم اي« مسه اشياي» به نهاي ، در و« بويايي اشياي» به آن از پس و شوندمي تبديل
ص  ،1ج  ،1387ينوبلي، )شنوند  تبنديل« چشنايي اشنياي» و به شوند دهان وارد توانندمي نهاي ، اشيا

يند؛ به اين معنا يه ابتدا انسان در بدو تولد، معناني ترتي  دو  نيز به ترايند رشد حواد اشاره مي(. 112

يند و سنپس تنوان درک مسنموعات و محسود را از طريق حواد چشايي و  مسه و بويايي درک مي

 يند.مبصرات را پيدا مي

 متفکنران برتني ينه اسن  آن در حنواد از هريک هايقابلي  و جايگاه شنات  ارتباطي اهمي 

 را اروپنا اريخت لو دونالد .اندداده نسب  حواد از يک سلطه به را هاترهنا و جوامع تقابل و حتي تمايز
 «ازيبنور و جامعنة» را چهنار  دورة و ينندمي تقسيم دوره پنج به حسي ادراک مرات سلسله اساد بر

 (.46، ص 1385والکر و چاپلين، ) اس  همراه بينايي توسعة و بس  با داند يهمي
 درک گنوش، و چشنم درگينري حقيق ، در غر  و شرق ترهنا درگيري اس : معتقد لوهان مک

البتنه  (.14، ص 1377لوهنان،  منک)اسن   شننيداري ترهننا و ديداري ترهنا يتبي، درک و شفاهي

 دهند )تنارابي،جايگاه برتر را به قل ، يه منبعي با تر از حواد ظاهري و باطني اس ، نسب  مي تارابي

ا ينينند. در مديننة تاضنلة او، حکنيم )نبني بنندي مي( و جوامع را بر اسناد قلن  رتبه84، ص 1991
 تيلسوف( قل  جامعه اس .

 حنواد توسن  شندهدرک حسني اند؛ يعنني معنانيدانسته «مشترک حس» را محسود معاني جايگاه

 و يلني معناني دربنارة امنا. اسن  مشترک حس مخزن نيز تيا  و شوندمي جمع مشترک حس در ظاهري

 منوطن ينه متعدد، قايلند هايقرائ  با ،«مُ لُ» به اعتقاد اساد بر اتلاطونيان دارد: وجود نظريه دو معقو ت،

زاده، حسنين)موجودند  آدمي نفس و ذهن درون در: معتقدند ارسطوييان اما اس ؛ انسان نفس از تارج آنها

ر عنالمي داند و معاني يلني و معقنو ت دمي« ايمعاني سايه»معاني محسود را  اتلاطون. (86، ص 1386
 (.401ن395، ص 1360توان با عروج روح به آنها رسيد )اتلاطون، با تر وجود دارند يه مي

 بالفعنل موجنودات را معقنو ت ،اتلاطنون بنرتلاف امنا دانند،مي معقنو ت محل را عقل ارسطو

 عقنل و شنودمي تجريد و توليند مخيلات و محسوسات مادة از يه داندمي اموري را آنها بلکه داند،نمي
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 بنراي نينز اينجا در يابد.مي تعلي  و تود نيز تحقق آورد،مي پديد را بالفعل معقو ت آنکه ضمن در نيز

 بناور عقنل جنبة دو به بايد صورت، از تعل و ماده از قوه تمايز ارسطويي يلي اصل طبق بر توليد تحقق

 برتي شنارحان اس . مبهم بارهاين در ارسطو سخنان البته. تعا  عقل ديگري و منفعل عقل يکي :داش 

نفس باشند. به بيان ديگنر، نفنس عاقنل  همراه دو بايد اين معتقدند: «و صورت تمايز ماده» اصل سب  به

تهمند و معرتن  پيندا شنود، ميبعد اس : يکي عقل منفعل يه به وسنيلة آن، نفنس متنأثر مي داراي دو
تواند چينزي را بينديشند، بلکنه بايند تحن  يند. اما چون عقل منفعل قوه محض اس  و بنفسه نميمي

معقو ت تعلي  يابد و معقو ت نيز متعلق عقل منفعل هستند و تود وجود بالفعل ندارنند پنس ناچنار 

ايد براي نفس، عقل ديگري باشد ينه معقنو ت را از اشنياي حسني و تصناوير تينالي بينرون آورد و ب

پرداز عقل منفعنل عبارت ديگر، عقل تعا  نوراس . به« عقل تعا »تعلي  آنها را تحقق بخشد. اين همان 

 تعنا  عقل ناسيابن ،تارابي همچون ديگر برتي بخشد.اس . اوس  يه به معقو ت عقل منفعل معنا مي

 نسنب  را عقل و نموده ذير ارسطو يه تم يلي از آنان دانند.مي مستقل جوهري و انسان نفس از تارج را
 تم ينل، اينن بينان در اندجسنته تود، بهره نظر تأييد در شمرده، الوان به نسب  نور همچون معقو ت به

 ينه اس  نور عهدة بر و دارند بالقوهوجود  تق  تاريکي در هارنا يه اس  آن ارسطو منظور گويند:مي

 معقنو ت اسن . معقو ت و نفس از جداي نيز تعا  عقل سان،بدين .بخشد تعلي  را آنها بالقوه وجود

 تنوانمي ينه اس   ز  عقلي معقو ت، اين به بخشيدن تعلي  براي و بوده بالقوه وجود داراي تق  نيز

رو، عقنل تعنا  نينز اينناز نيسن . متحد آنها با جداس ، الوان از نور چون و نهاد نا  «تعا  عقل» را آن

 (.284-281، ص 1388جداي از نفس و معقو ت اس  )طاهري، 
داند و آن را پس از الله و ثنواني عقل تعا  را تالق و مولد معاني معقو  مي ارسطونيز همانند  تارابي

تر در بيان دقينق(. بنه26، ص 1996تنارابي، دانند ))عقو  تا (، سومين مبدأ از مبنادي مديننة تاضنله مي

شنوند: يکني عنالم روحناني ينا بندي يلي، دو عنالم از هنم تفکينک ميشناسي او، در يک تقسيمجهان

انند ملکوتي يه شامل موجوداتي اس  يه از ابتداي موجودي  تويش به همة يما ت تود دسن  ياتته

تواننند تندريج ميي شنامل موجنودات ناقصني ينه بهو موجوداتي تا  و عقلاني هستند، و دو  عالم ماد

عنالم  تنارابي(. 34نقص تود را جبران يند و به يما ت متناس  با ذات تود نايل شنوند )همنان، ص 
يند و عقل دهم يا عقل تعا  را، ينه نقشني اساسني در تندبير امنور عقو  را بر ترشتگان الهي تطبيق مي

گوننه معرتني نامند و آن را اين)جبرئيل( مي« القددروح»يا «  ميناروح»عالم ماده بر عهده دارد، همان 

يند: يار عقل تعا  عناي  به مرد  اس  و اينکه آدمي را به نهاي  مرات  يما  ويژة تنود برسناند و مي



16    ،1392دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال 

آن رسيدن به سعادت نهايي و يامل اس . رسيدن به مرتب  عقل تعا  زماني اس  ينه مندارج يمنا  را 

شود يه به واسطة تشبه به روحانيات و قطع علايق از مادينات، مفنارق گاه ميسر ميمر آنطي يند و اين ا

از اجسا  شده، در قوا  و پايداري تود، نيازمند امور جسماني مادي و عرضي نباشد. عقنل تعنا  همنان 

آن را تنوان ناميند و از لحناظ رتبنه، مي« القنددروح»ينا « ا مينروح»توان آن را موجودي اس  يه مي

 .(23همان، ص )آن ناميد « ام ا »و « ملکوت»
با بيان اينکه عقل تعا ، هم عاقل اس  و هم معقو ، يعني هنم ذات تنود و هنم ذات سنب   تارابي

شنود او  )تدا( و هم ذات همة عقو  ديگر و همة اشيايي را يه بالذات به امور مفارق اجسنا  گفتنه مي

يعنني آنچنه « قنوة ناطقنه»نويسند: مي« قوة ناطقة انساني»شي آن به يند، دربارة سازويار معنابختعقل مي

مقو  انسان اس ، و انساني  انسان به آن اس ، نه در گوهر ذات تود؛ عقل بالفعل اسن  و ننه بنالطبع، 

ينند، تنا آن رساند و امور معقو  را معقو  بالفعل وي ميلکن عقل تعا  آن را به مرتب  عقل بالفعل مي

ناطقه يما  يابد و عقل بالفعل شود، و در آن زمان اس  يه در اثر تجانس و شبيه شندن بنه  زمان يه قوة
يند و هم ذات غير، و معقولي  او برابر ذاتش عين عاقلين  و مفارقات عقليه، هم ذات تود را ادراک مي

دد. در گنرشود، و جوهر عاقل عين جوهر معقو  شده، عقل عاقل و معقو  يکي ميعين معقولي  او مي

رسد و اين همان مقامي اس  يه هرگاه آدمي بندان رسند اينجاس  يه قوة ناطقه به مرتب  عقل تعا  مي

 (.28ن26ص  همان،)به سعادت ممکن و مطلو  تود رسيده اس  

ترايند ادراک معنا را بر اساد قاعدة اتحاد عقل و عاقنل و معقنو  تبينين  تارابيدر حقيق ، 

يابند نشنانه اسن  و معننا در از نگاه او، آنچه در ترايند ارتباط انتقا  ميعبارت ديگر، يند. بهمي
شنوند و ها با معاني متحد ميشود؛ يعني ترستنده و گيرنده با يمک نشانهترايند ارتباط توليد مي

ينند. به بيان ديگنر، در نتيجنة تحقنق زوجين  آن را آشکار يرده، به زمان و مکان تود وارد مي

در معنناي سننتي آن، « توليند»شنود. در ترايند ارتباط، معناي متحد شنده، متولند ميگران ارتباط

حري  از امر غيرآشکار به آشکار و يا آمدن اشنياي پنهناني در قلمنرو ادراک حنواد »معناي به

اس . بر اينن اسناد، معننا امنري پنهنان « به بار آوردن و آتريدن»اس . معناي ديگر آن « انسان

 شود.رسد و در زمان و مکان آشکار ميد ارتباط به ثمر مياس  يه در تراين
ترين صورت ارتباطات انساني، يعني ارتبناط بشنر بنا صدد تبيين عاليدر« عقل تعا »با نظرية  تارابي

شود انسان متصنل بنه عقنل ترين يما  انسان از طريق اتصا  به عقل تعا  ميسر ميتداوند اس . عالي

« رئنيس او »ة يما  و درک معاني دس  ياتته اس . چنين انسناني، ينه وي آن را تعا  به با ترين مرتب
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 و( 79، ص 1996تنارابي، )اتحناد  و( 126، ص 1991تنارابي، )اتصنا   تواند، يسي اسن  ينه بنامي

با عقل تعا  )رسانه و ميانجي وحي( مجموعه معناني حقيقني را ينه  (35و32همان، ص ) شدن رتبههم

اساد، با توجنه بنه مراتن   اين يند. برها و رسيدن به يما   ز  اس ، دريات  ميبراي سعادت انسان

 اس : صورت بدين تارابي ارتباطي نهايي معاني ترايند درک و مبادلة آنها، الگوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (: الگوي نهايي ارتباطي از منظر تارابي3)نمودار 

 ارتباطات و پيدايش فرهنگ )ملّت( و جامعه )امّت(

ترين صورت ارتباطنات انسناني، يعنني ارتبناط انسنان بنا صدد تبيين عاليدر« عقل تعاّ »با نظرية  تارابي

حقيقني را، ينه تداوند اس . رئيس او  )نبي( با اتصا  به عقل تعاّ  )رسانة وحني(، مجموعنه معناني 

يند. اين نظنا  معننايي درياتن  شنده را ها و رسيدن به يما   ز  اس ، دريات  ميبراي سعادت انسان
اسن ؛ يعنني آن « دينن و آينين زنندگي»معناي نامد. اين يلمه ريشة قرآنني دارد و بنهمي« ملّ »تارابي 

هناي بنا اسنتفاده از وا ه تنارابيدارند. عنوان دريّ الهي به امّ  تود عرضه ميتعليماتي يه ترستادگان به
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ها را حفظ يرده و آنها را وارد دسنتگاه تلسنفي عنا  تنود ، هوي  ديني اين يلمه«امّ »و « ملّ »قرآني 

عبنارت اسن  از آرا، عقايند و « ملّن »نويسند: مي« ملّن »در تعرينف  الملنهساتته اس . او در رساله 

يارگيري آن جمنع، يند تا بنا بنهرئيس او  براي جمع ترسيم ميهاي معين و مقيد به شرايطي يه تعالي 

به هدتي برسند. البته اين جمع ممکن اس  يک عشيره يا يک شهر يا يک ناحيه يا يک امّن  بنزرگ ينا 

 (. 43، ص 1968)تارابي،  چندين امّ  باشند
ينين مشترک تعيند، براي مرد  هدف اين مجموعة عقيدتي و الگوي عملي، يه رئيس او  ترسيم مي

خص دهند و روش زنندگي آنهنا را مشننموده، اتکار و رتتار مرد  را به سوي آن هدف معين سنوق مي

معننايي  همان ترهنا اس . ينه صنورت اولينة آن همنان نظنا  تارابيدر بيان « ملّ »رو، يند. ازاينمي

اسندي حتني اتنراد ت تدريج، تحريف گردد و تاسد شود ووحياني يا دين حق اس . البته ممکن اس  به

اي را شندهيفقرار داده، منص  رئيس او  را غص  نمايند و ملّ ِ تاسد و تحر« نبي»تود را در جايگاه 

پنل دهند. شنايد نشنان مي تنارابيبراي امّ  ترسيم نمايند. اين بيان نسب  دين و ترهنا را در انديشنة 
(، بنه 50، ص 1376)تيلنيش، « ن اس دين جوهر ترهنا و ترهنا صورت دي»نيز با بيان اينکه  تيليش

بنرد ا  مينن« ملّن  تاسنده»و « ملّن  صنحيحه»رو، تارابي به صراح ، از اين حقيق  اشاره دارد. ازاين

 (.153، ص 1986)تارابي، 

ري و قواعند نظنعبارت ديگر، نظا  معنايي و مجموعنه قنوانين و بخش امّ  نيز هس . بهملّ  قوا 

جنود وبنا  تنارابيگينرد. شنکل مي« امّن »شدن آن توس  عمو ، ن و درونيعملي )ملّ ( با نهادينه شد

دهند، امنا ، بنه تفصنيل و تصنريح، تعريفني از آن بنه دسن  نمي«امّن »يارگيري تنراوان اصنطلاح به
بيعني و شنيم ط، امّ  بنا تلُنق تارابيمعتقد اس : در انديشة  ياسينآ يند. هايي براي آن بيان ميويژگي

ينر انجنا   ِ وضعي، يه مدتليتي در دو نمونة گذشته دارد، يعنني زبنان ينه بنا آن تعبطبيعي و شين سو

نينز بنراي  را« مدينه»وا ة  تارابي(. البته 313ق، ص 1405ياسين، شود )آ شود، مشخص و متمايز ميمي

د هرچنند دهنن مي، نشنا«مدينه»و « امّ »يند. دق  در ياربرد دو وا ة اشاره به جامعه تراوان استفاده مي

شنود. ها ميل مديننهمعنايي اعم دارد يه شام« امّ »اند، اما وا ة يار رتتهاين دو وا ه گاهي مترادف هم به

وسنطا  ، اجتماعات يامل بشري به سه شکل بزرگ، متوس  و يوچک )عظما،تارابيدر حقيق ، در نگاه 
ز بنه ااجتماع يوچک اسن  و  «مدينه»شکل متوس  آن و « امّ »شکل بزرگ، « معموره»و صغرا( اس . 

هناني( را تواننند معمنوره )جامعنة آبناد جهاي متحد ميگيرد و امّ شکل مي« امّ »ها هم پيوستن مدينه

 (.73، ص 1996شکل دهند  )تارابي، 
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 ارتباطات و تحول ملت )فرهنگ( و امّت )جامعه(

ينند. او معتقند اسن : پنس از تحو  و رشد جامعه را نيز بر اساد الگوي ارتباطي آن تبينين مي تارابي

شود، بدين صورت يه در جامعة ابتدايي، با توجنه ت بي  نظم اولية اجتماعي، ترايند رشد جامعه آغاز مي

د اصو  چهارگاننة به نيازهاي اوليه، تنها معاني حسي ادراک شده و نظا  نشانگاني )زبان( مناس  بر اسا

توان گفن : رو، ميسرماية ذاتي، تحرک تاص، انتخا  اسهل و سرانجا ، اعتياد شکل گرتته اس . ازاين

در جامعة اوليه، همة معاني حسي و تطابي اس ؛ زيرا با نگاه اوليه و ابتندايي بنوده؛ يعنني بنا تکينه بنر 
هاي آن هنم در دلنة اينن معناني، نشنانهابزارهاي اولية حسي، معاني حسي را دريات  ينرده و بنراي مبا

 تخاط  و ارتباطات يلامي ايجاد شده اس .

رک معناني دترين جوامنع( تنهنا مهنارت ، اتراد جامعة ابتدايي )نناز تارابيبراساد رويکرد ارتباطي 

دسن  آورده حسي را داشتند آنان اين مهارت را در ترايند ارتباطات يلامي اولينه و جرينان تخاطن  به

ده توانن« طابهصناع  ت». اين طرز انديشه و طرز تعبير ينشگران ابتدايي وقتي به يما  تود رسيد بودند

 ة عناري ازانديشنان، يعنني در مرحلنشود. هنر تطابه، هم از نظر محتوا و هم از نظر قال  ننزد سادهمي
 يابد.انديشة عل  و معلو  اعتبار عا  مي

ظنا  ها( بنه وجنود آمند و نتخاط  زبان )نظنا  نشنانهپس ازآنکه با يمک نيروي حواد در ميدان 

رت معنايي حسي تطبي )ترهنا جامعة ابتدايي( را شنکل داد، تراينند رشند آن بنا نينروي تينا  صنو

ها )صنناع  يارگيري نشنانهها و رشد مهارت بهگيري نظا  نشانهگيرد؛ بدين صورت يه پس از شکلمي

اي بنراي رسد و صنورت تنازهلم ذهن و در قلمرو زبان ميتطابه(، نوب  به تصرف نيروي تخيل در عا

 منند بنه نظنمآيد؛ چرايه تطنرت انسناني علاقهتريي  و تأليف معاني و تعبيرات زباني آنها به وجود مي
صنناع  » ها براي د ل  بر معاني، در حد يما  تنود،بخشي به نشانهدادن به هر چيزي اس . اين نظم

 .(142ص  ،1986 )تارابي،نا  دارد « شعر

اي ينه تلّناق آن ، هنر شعر نيز م ل هنر تطابه و شايد بيش از آن، بنه جامعنهتارابيهاي طبق ملاک

آوري آيند: جمنعاس  اتتصاص دارد. در پرتو اين دو هنر ذهني، سه صناع  عينني نينز بنه وجنود مي

نويسني ربوط بنه آن، از لغ هاي ماتبار و وقايع و تطُ  و اشعار، تقوي  و توسعة زبان، و ايجاد دانش

 تنارابي(. 148ن143گرتته تا قوانين و قواعد گوناگون زبان و وضع اصطلاحات وابسته به آن )همان، ص 
نامند )همنان، ص مي« عنوا »عبارت ديگنر، و به« جمهور»اي را يه به اين مرحله از تکامل رسيده جامعه

امعه نيس ، بلکنه مقصنود معنناي اصنطلاحي آن، سواد يک جتودة بي« عوا »و « جمهور»(. مراد از 149
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يعني نوعي از جامعه اس  يه به ترتي  مزبور و تا اينن حندِ رشند پيشنرت  ينرده و بنه نوبنة تنود و 

و در چارچو  نينروي ذاتني، تحنرک و « شعر»و « تطابه»اساد ديد اولي و در پرتو دو هنر عمومي بر

اي نظا  زندگي و اجتماع و ترتي  جسمي و روانني اتنراد انتخا  اسهل و اعتياد، قوانين و قواعدي را بر

 وضع يرده باشد.

 اي از تنود جمهنور، ينه در زمنرة جمهنوراين در حالي اس  يه برجستگان و سران چنين جامعنه
گنذاري از دو جهن  داراي (. اينن نا 149رسنند )همنان، ص شوند، به مرتبة تواص نميمحسو  مي

 خي ن نشنانملي جوامع را به لحاظ مرات  وجودي ن و نه الزاما  تارياهمي  اس . نخس  آنکه سير تکا

ديگنر  ومنطبنق اسن ،  سنقراطدهد و از اين لحاظ، درس  با جامعة يوناني تا زمان تلاسفه پنيش از مي

منلاک  در وراي ارزش منطقي مواد تطابي و شعري، جند ، سوتسنطايي و برهناني آنهنا را تارابيآنکه 

نشنان از  ( ينه258، ص 1381تفسير تکامل تاريخي آن قرار داده اس  )تلاطوي،  تحليل جامعه و ميزان

و « تطابنه»، تنارابيشناسني جوامنع دارد. در نگناه از گونه تنارابيارتباطي  –شيوة بديع تحليل ترهنگي 
ر ومرحلة جمهن گيري اين دو الگوي ارتباطي، جامعة تود را بهياراند. عوا  با بهدو صناع  عاميّ« شعر»

ش جهنان و رسانند همين يه جامعه به سر حد يما  مرتبة جمهور رسيد، به بررسي دربارة علل پيدايمي

لگنوي اينابي در آغناز، بنه يمنک شروع اينن عل »گويد: مي تارابيپردازد. انسان و جلوات اين دو مي

هسنتند.  ي علنلوجوگيرد؛ به اين معنا يه اتراد در تخاط  با هم، در جسن ارتباطي تطابي صورت مي

 منطبق اس (. سقراطيابي نيز از نظر تاريخي، بر شيوة تلاسفة پيش از )اين روش عل 

حند در هر صورت، پيشرت  اين روش، منجر به پديد آمدن آران گوناگون نسب  به يک موضنوع وا
د ويه هر صاح  رأي به صح  نظر تود معتقد اسن . از اينجنا، تضناد آران بنه وجنحاليگردد، درمي

الگنوي  گردد. از اين يوشش،آيد و يوشش هر يسي متوجه اثبات عقيدة تود و رد عقيدة ديگران ميمي

جناوز از تگيرد. و در صورت نا  مي« هنر جد »رسد يه در مرحلة يما  تود، ارتباطي نوي به ظهور مي

 يابد.مي« مغالطه»و « سوتسطايي»راه صحيح، تصل  

، شنيوة جند  و الگنوي ارتبناطي تارابيي متکي بر آن، به عقيدة از نظر سير تکري و سير اجتماع

به سر حند يمنا  رسنيده اسن .  اتلاطونيما  تود و جامعة زمان  به نقطة اتلاطونمجادله در زمان 
رود. نارضنايتي از ولي شيوة جد  هرچند هم قوي و درس  به يار رود باز از سرحدّ ظن با تر نمني

اند ينه گردد. تق  صاحبان اين شنيوهآور ميبرهاني يعني تنها شيوة يقيناين امر منجر به يشف شيوة 

نظران اس ، به يمنا  نهنايي تنود از گونه صاح اي يه داراي ايننا  دارند، و تق  جامعه« تواص»
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اي بوده اسن . داراي چنين تصيصه ارسطوجامعة يونان زمان  تارابينظر انديشه رسيده اس . از نظر 

سنو، متعلنق بنه جامعنة تا پاينان دوران اتلاطنوني، از يک سقراطآن از تلاسفة پيش از  ادوار پيش از

، و از اينن نظنر، حالن  بيننابيني ارسطوياتتة جمهور اس ، و از سوي ديگر، مقدمه براي جامعة يما 

 .(152-151 ص ،1986تارابي، )دارد 

ا ه اينن معننبدربارة مرات  جامعة بشري اس ،  تارابياين بيان در حقيق ، نظرية ارتباطي ن ترهنگي 
 مراتن  ابي،تنارينند. از نگناه مرات  تکاملي جوامع را بر اساد الگوي ارتباطي آن تبينين مي تارابييه 

توانس  معناي حسني آن بوده اس . ابزار حواد تنها مي« صناع  ارتباطي»تکامل جامعه مبتني بر رشد 

ها نمنود اينن شنانهنط  و نياز به مبادلة معاني آننان را نناگزير بنه توليند ها توليد يند. تخارا براي انسان

ننا تره»اي صوتي هاي صوتي بودند. نظا  معاني حسي اوليه و نظا  نشانهها در ابتدا، همگي نشانهنشانه

 را به وجود آورد و ساتتار جامعة ابتدايي را شکل داد.« حسي شفاهي

شود. در گا  نخس ، نيروي تيا  بنه يمنک ند رشد آن آغاز ميگيري جامعة ابتدايي، ترايبا شکل
شتابد تا اتزون بر معاني حسي، معاني تيالي نيز توليد شود. اين يار ابتدا با پيشرت  نيروي حواد مي

شنود و اسنتعداد و گيري صنناع  تطابنه انجنا  ميها در تخاط  و شنکلگيري نشانهيارمهارت به

دهي و توان تخيل و صورتگري به تدريج، معاني مخيله را در قالن  نظنم گرايش تطري انسان به نظم

ريزد. استمرار اين الگوي ارتباطي در صيد معاني، نظنا  معننايي نشانگاني موزون و متناس  )شعر( مي

دهد يه صورت جديدي از ترهنا شنفاهي اسن . نظنا  معننايي شنعري و نظنا  شعري را شکل مي

يابد. در جامعة جمهوري، رِ اجتماعي جامعة عوا  يا جمهوري سات  مينشانگاني آن در قال  ساتتا
تلاش تطبا براي اثبات عقيدة تود و اقناع عمنو  بنه توليند روابن  ننابرابر قندرت و تک نر معننايي 

گرايي معنايي ممکنن اسن  بنه تروپاشني انجامد. استمرار رواب  نابرابر تطبا و مستمعان و ي رتمي

شنود. بخشني معننا احسناد ميرو، نيازبنه تعيناجتماعي آن منجر شود. ازايننظا  معنايي و سات  

دهد. پرسشنگري سائل مي -مستمع جاي تود را به الگوي مجي  –رو، الگوي ارتباطي تطي  ازاين

« جند »يند و صناع  گزيني مداو  مجي  و سائل، تنور ارتباطات اجتماعي را داغ ميمستمر و جاي

رويه همة معاني صيد شده )حتي با الگنوي پيشنرتتة جند ( ظنني اسن  و ازآن دهد. امارا شکل مي
ور شدن تنور ارتباطات اجتماعي انديشي شود؛ چرايه شعلهيک بر ديگري برتري ندارد، بايد چارههي 

حنل ممکن اس  جامعه را بسوزاند. دمويراسي و تعين نظا  معنايي، يه مقبو  اي ري  اس ، ينک راه

دهد. هرچند ممکن اسن   بنا يرش اين الگو ترهنا و جامعة دمويراتيک را شکل ميعملي اس . پذ
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تنوان اطميننان تکيه بر اين روش، سات  جامعه را حفظ نمود، اما از مسير حري  و سرانجا  آن نمي

وجوي روشي بنراي صنيد رو، تواص به سطح معنايي مظنون رضاي  نداده و در جس داش . ازاين

( به يشف صنناع  ارسطوآيند يه شرات  ذاتي داشته باشد. تلاش نظري تواص )معناي يقيني برمي

 منتهي شد.« برهان»

عننايي متنوان بنه نظنا  در حقيق ، برهان الگوي صيد معناي يقيني اس . با صيد معناني يقينني، مي
ادي صني يند تنها برتي تواص صنلاحي يقيني رسيد. البته شراي  دقيق اين الگوي ارتباطي ايجا  مي

گينرد. کل ميمعناي برهاني را داشته باشند. بنا توليند و مبادلنة معناني يقينني، نظنا  معننايي برهناني شن

اسن   يارگيري اين نظا  معنايي در عمل، سات  جامعة برهناني را شنکل تواهند داد. البتنه ممکننبه

 الن  نظنا را در ق جاي صيد معاني يقيني، معاني ظنني و وهمنيبرتي با نداشتن شراي  يا نقصان آن، به

اهلنه جاي را ترسنيم يننند ينه در حقيقن ، جامعنة اي برهاني جاي دهند و ساتتار جامعة تاضلهنشانه

 يند:اين ترايند را ترسيم مي اس . نمودار ذيل
 

 

 

 

 

 
 
 

 : الگوي ارتباطي و تحو  ترهنا و جامعه در علم مدني تارابي4نمودار 

 برهاني و ساخت واقعيت اجتماعي مدينة فاضله ارتباط

اي جامعنه« مدينه تاضنله»، تارابياز نظر اس . « مدينة تاضله»در علم مدني، تأسيس  تارابيدغدغة اصلي 

رياسن  »، «مديننة تاضنله»اس  يه الگوي ارتباطي آن برهاني اس . در تبيين اين امنر، بايند بنه م لنث 

با بيان اين نکته يه علنم مندني در حقيقن ،  تارابيدني توجه نمود. در علم م« سياس  تاضله»و « تاضله

انند، معتقند اسن : علم به مصالح جماعت  اس  يه براي رسيدن به سعادت در سرزمين  اجتمناع ينرده

 سعادت دو نوع اس :
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دت رود سنعادت اسن ، امنا در واقنع، سنعاالف. سعادت ظنيّ و پنداري؛ يعني اموري يه گمان مي

ن: ثنروت، توان براي رسيدن به سعادت از آنها بهره برد؛ اموري همچنوه تيراتي اس  يه مينيس ، بلک

 اي آنها را سعادت بداند، جامعه جاهله تواهد بود.لذت، آزادي، و مقا  يه اگر جامعه

 ، و آن  . سعادت يقيني و حقيقي؛ يعني امري يه مطلوبي  ذاتي دارد و براي رسيدن به غينر نيسن

 (.46ق، ص 1405ا طلاق و همان سعادت قصوا و نهايي اس  )تارابي، عليتير 
يي اسن ، گويد: اگر مقصود از وجود انسان رسيدن به سعادت حقيقي و نهامي تارابيبر اين اساد، 

د، وسنايل العين تود قنرار دهند، و در مرحلنة بعناو بايد ابتدا سعادت را بشناسد و آن را هدف و نص 

اي ها به گوننهاندستيابي به هدف را بشناسد؛ آنچه را بايد براي رسيدن به سعادت بدان عمل يند. اما انس

د منه نيازمننهتنهايي سعادت و اسبا  آن را بشناسند، بلکنه در اينن امنر، اند يه تودشان بهتريده نشدهآ

 يننند و برتني نينرويتعليم و ارشادند؛ برتي يم و برتي زيناد. برتني بنه صنرف دانسنتن عمنل مي

هنمنون ره سعادت ا برو، هر انساني نياز به معلمي دارد يه او رينند. ازاينتري براي عمل مطالبه مياتزون
ان ارشناد ، هنر ينس تنوتنارابيسازد. البته هر يسي نيز توان ارشاد و ترغي  ديگنري را نندارد. از نظنر 

جتمناعي ، سنات  ا«رياسن »(. او با نظرية 87، ص 1996اس  )تارابي، « رئيس»ديگري را داشته باشد 

 يند.مدينة تاضله را ترسيم مي

توزينع « رياس  مطلق»و « تدم  محض»ارد و اتراد بين دو سطح ساتتار هرمي د تارابيمدينة تاضله 

هاسن . انانس« مرتبنة وجنودي»اند. مبناي اين توزيع با توجه بنه تفناوت اتنراد در تلقن  و تربين ، شده

سني قنرار (. در رأد هنر ، ي94رو، ساتتار مدينة تاضله شبيه ساتتار عالم هستي اس  )همنان، ص ازاين
ياسن  رس ، و در قاعدة هر ، يساني قرار دارنند ينه تنهنا تادمنند و بنر يسني دارد يه مرئود يسي ني

رئنيس  تنارابي معناي قدرت بر حکم نيس ، بلکه قدرت بر تعليم و ارشاد اس .ندارند. البته اين رياس  به

در  يس ننداردي رو، يسي يه قدرت بر ارشاد هنداند يه توان ارشاد ديگران را داشته باشد. ازاينرا يسي مي

علنو  و  نيس . يسي هم يه نيازمند ارشناد يسني نيسن  و همنه« رئيس»گيرد و ترين مرتبه قرار ميپايين

سنو، انند از يکاس  و آنان يه در مرات  ديگر قرار گرتته« رئيس مطلق»يا « رئيس او »معارف را داراس  

 اينن اسناد، مرتبنة بنا تر. بنرتر از تود هستند، و از سوي ديگر، تح  رياس  معلم و مرشد مرتبة پايين
 (.88-87يابد )همان، ص ساتتار مدينة تاضله بر اساد آموزش، ارشاد و تعليم تعين مي

در انديشنة شنيعي  شناسني شنيعي و قرآنني اوسن ؛ زينرانشانگر جهان تارابيساتتار مدينة تاضله 

 (481تنا، ص )آمدي تميمي، بنييه علم برترين شرف بندي اس ؛ چرابندي بر اساد علم، بهترين رتبهرتبه
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و مؤمنان در مديننة تاضنله بنا توجنه بنه  (589همان، ص )ترين رياس  اس  و رياس  علم نيز شريف

 نمايند.ينند و از زشتي نهي ميمرات  وجودي و درجات علم و ايمان، همديگر را به نيکي امر مي

( ابنل زوا قناد مطنابق بنا واقنع غينر قينند به معاني يقيني )اعتدر اين ساتتار هرمي، همه تلاش مي

ياتن  قلن  و در برسند و عمل تود را بر اساد آن تنظيم ينند. دستيابي به اين معاني يقيني، يا از طريق

حضوري از عقل تعا  ممکن اس ، چنانکه حضنرت يوسنف برهنان ربّنش را در لحظنه تطنر شنهود 
امعه( را بنه ني هر دو مسير اتراد مدينه )ج(، يا از طريق ذهن و دريات  حصولي برها24يرد )يوسف: مي

 تاضنله دو شنرط بنراي رئنيس مديننة تنارابينظا  معنايي برهناني تواهند رسناند. بنه همنين سنب ، 

ي ان گرتتنه، ولنصف  او  را از تلاسفة يون تارابييند. را ذير مي« ارتباط با مبدأ وحي»و « ورزيتلسفه»

 صف  دو  از ابتکارات تود اوس .

الفعنل و به يمن اتصا  به عقل تعا  و طي مراحل رشد عقلي، از عقل هيو يي به عقنل ب رئيس او 

رسد يه همة معنارف، اي ميسپس عقل بالملکه شدن و در نهاي ، رسيدن به مقا  عقل مستفاد، به درجه
. عنه اسن ترين تنرد جامشود و ديگر به راهنما و رئيس نيازي نندارد و يامنلبالفعل براي او حاصل مي

تتنه، و فاد باريارئيس او  از اين نظر يه در عقل نظري به يما  رسيده و از عقل بالفعل بودن به عقل مست

بنه  ين نظر يهابا اتحاد و اتصا  به عقل تعا ، همة معارف عقلي را در تود جاي داده، حکيم اس ، و از 

م بنه ا  متصنل شنود و علنواسطة يما  قوة متخيلة تويش توانسته اس  از طريق اين قوه به عقنل تعن

 ينند ينه رئنيس او تصريح مي تارابيرو، جزئيات حقايق و اتبار غيبي پيدا يند، نبي مرسل اس . ازاين

برهناني را بنراي  ( تا با اتصا  به عقل تعا ، نظنا  معننايي89ق، ص 1401بايد نبي يا اما  باشد )تارابي، 
 شان يند.دهد و در مسير سعادت رهبرياهل مدينة تاضله به ارمغان آورد و به آنها تعليم 

(، معلمني 24ق، ص 1405، اما  مدينة تاضله، يه حکيمي بصير، طبيبي حاذق )تنارابي، تارابياز نظر 

 بينان اسن  )تنارابي،حاتظنه، زينرک و توشتهم، توشسنالم، تنوش آگاه، و انساني ايدلسوز، مربي

اره ، هم به محنل ننزو  معرتن  و آگناهي اشن«قل »(، قل  مدينة تاضله اس . استعارة 122، ص1995

د هنر  (. چنين قلبي هرچنند در رأ89، ص1381دارد و هم بر منبع جوشش محب  و مهرباني )تارابي، 

ود )ر.ک: تصنوير ينرده، مسنتبد نخواهند بن رادمحسنيانگونه يه اجتماعي قرار گرتته اس ، اما هرگز آن
 (.117، ص1387محسنيان راد، 

، «ذووا لسننه»، «اتاضنل»شهروندان مدينة تاضله قرار دارند. او آنان را به پننج دسنتة  پس از رئيس او ،

حکيمنان، « اتاضنل»(. گنروه 65ق، ص1405ينند )تنارابي، تقسنيم مي« مجاهدون»، و «ماليون»، «مقدرّون»
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ن متعقلان، ذووالآران و تقيهان هستند يه وظيفه دارند بر اسناد حکمن  نظنري و عملني، اصنو  و قنواني

يعنني تطيبنان، « ذووا لسننه»مدينة تاضله را ترسيم يرده، جامعنه را بنه سنوي سنعادت رهنمنون شنوند. 

سخنوران، شاعران، هنرمندان، و نويسندگان نيز وظيفة ترويج اصو  و قوانين مدينة تاضله را در مينان منرد ، 

مينان و انتظامينان )مجاهندون( بنر اعم از يارشناسان، يارمندان )مقدرون(، يشاورزان، تاجران )ماليون( و نظا

« سياسن  تاضنله»، رئيس او  )حکيم مطلق( با يمک گروه اتاضل و ذوو ا لسنه تارابيعهده دارند. از نگاه 
برسنند و مديننة تاضنله را بننا « مل  صحيحه»يند تا اعضاي مدينه به تنظيم و اجرا مي« مدينة تاضله»را در 

شنوندگان )مسوسّنين( ي اس  يه سياستگذار)سائس( با آن، سياس سياست« سياس  تاضله»ينند. مقصود از 

 (.95ق، ص 1405را در زندگي دنيوي و حيات اتروي به بيشترين تضيل  ممکن برساند )تارابي، 

ينند. مي نظا  ارتباطي مدينة تاضله تارابي را به توبي ترسنيم« رياس  تاضله»دق  در ساتتار 

ات يه در رواي اس ؛ الگويي« متعلّم -معلّم»ها الگوي ، الگوي ارتباطي انسانتارابيدر مدينة تاضلة 

زيدن و (. اين الگو مستلز  برگ34، ص 1ج  ،1372شيعي نيز بدان تصريح شده اس  )ر.ک: يليني، 
ي اي دوسويه اس ؛ زينرا معلمني در معنناي عمنيقش تراگينررو، رابطهبرگزيده شدن اس . ازاين

د از ، بايد از معلمي تراگينرد تنا بنه ديگنري يناد دهند، و از سنوي ديگنر، باينسواس . او از يک

و اوانند بنه يند، در چه سطحي قرار دارد و... تا بتاش نيز ياد بگيرد يه او چگونه تهم ميدانشجوي

تنرين سنطح يسي را يه توان ياد دادن به ديگران ندارد در پنايين تارابيتعليم دهد به همين سب ، 

 هد. چنين شخصي رئيس يسي نيس .دقرار مي

گسنتراند. را نيز بر نظا  ارتباطات اجتماعي اين مدينه مي« تبرگي»الگوي  تارابينظرية رياس  
ها و انند و وظيفنة تنظنيم و تندوين سياسن ترين مرد ، يه برتوردار از حکم روي، تاضلبدين

گيرند. آننان باورهنا و مشنتريات يارشاد و تربي  جامعه را برعهده دارند، در مرتبة نخس  قرار م

شناسند؛ چراينه در مدينة تاضله را با برهان و بصيرت تويش مي (142 ص ،1995 )تارابي،گانه نُه

رو، آننان انند. ازايننترين مرتبة انساني نايل آمدهقوة ناطقه و متخيله، به حد يما  رسيده و به عالي

لي سنايران بنا تبعين  از اتاضنل ينا از طرينق معرت  حضوري به آران و معارف مشترک دارند، و

(. 143-142، ص 1995انند )تنارابي، مفاهيم و تماثيل به اينن مشنتريات، معرتن  حصنولي ياتته
ها را در امنور پردازان نيز بنر اسناد حکمن  نظنري و عملني، بهتنرين مشناورهمتعقلان و نظريه

ا لسننه نينز در مديننة هند. نقنش ذوودتانوادگي، مدني، اجتماعي و سياسي به رئيس او  ارائه مي

البتنه  -گيري از صناعات شعر، تطابه تاضله برجسته اس ؛ زيرا آنان با زبان نوشتار و گفتار و بهره
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اهل مدينة تاضنله را بنا  -مشروط به حکيمانه و حسن بودن و بلکه در صورت جدا  احسن بودن

 ينند.  ميمشتريات تاضله آشنا و به تبعي  از سياس  تاضله ترغي

اي اسن  ينه در آن گروهني از اتاضنل و اتينار و سنعدا جامعة نمونه تارابيرو، مدينة تاضله ازاين

تح  رياس  رئيسي حکيم، گرد آمده و يکديگر را در عرصة زندگي، براي رسيدن به يمنا  مطلنو  و 

، همنة معنارف ينند. رئيس حکيم با ارتبناط برهناني و اتصنا  بنه عقنل تعنا سعادت حقيقي، ياري مي
ينند تنا بخش و مصالح ام  را دريات  يرده، از طريق ساتتار رياس  تاضله به جامعه منتقنل ميحيات

يننند و اعضاي آن سعادت حقيقي را بشناسند و براي رسيدن به آن با يکديگر همکاري تکري و عملني 

ز مصلح  عمومي نه از طرينق ، آگاهي اتارابيروي، در مدينة تاضلة مدينة تاضله را تحقق بخشند. بدين

شنود ن گونه يه در مدينة تاضنلة اتلاطنوني تصنوير ميالگوي ارتباط جدلي )پرسش و تباد  نظر( ن آن

شود؛ چرايه با الگوي جند  و سنؤا  بلکه از طريق اتصا  به عقل تعا  با الگوي ارتباط برهاني انجا  مي

مصنالح »روشن تواهند شند و ننه « ق عموميعلاي» و جوا  مستمر و داوري يمي  )دمويراسي( تنها 
در حقيق ، نگاه سکو ر به جهان انساني در انديشة يوناني موج  شده اس  تن  ارتباطنات «. عمومي

عمودي و برهاني در مدينة تاضلة تيلسوتان يونان وجنود داشنته باشند. مقصنود از ارتبناط عمنودي ننه 

جودي هستي، يعني تدا با انسان، و عالم بنا جاهنل ارتباط ترودس  و ترادس ، بلکه ارتباط دو مرتبة و

گرداني از آسمان، به دنبا  يشف مصلح  عمومي در زمنين رو، طبيعي اس  يه آنان با روياس . ازاين

مُندن  تنارابياي را تصنوير يننند ينه از نظنر هاي تاضنلهو جهان ي رت با الگوي جد  باشند و مديننه

اي اس  يه الگوي مسل  ارتباطي آن شنعر، تطابنه، جامعه« مدينة جاهله»، تارابياند؛ زيرا از نگاه جاهله
 مغالطه و در بهترين حال ، جد  اس . در چنين جوامعي، جاي معاني برهناني و حقيقني تنالي اسن ؛

بين در جهان منجمد توان رسنيدن بنه آن معناني را نندارد. در نتيجنه، هرگنز بنه ملن  زيرا انسان ي رت

هاي تاضنله و غينر تاضنلة اتلاطنوني و ارسنطويي از به همين سب ، همة مدينه صحيحه نخواهد رسيد.

ينند بنا تفناوتي رينزي ميدر مرحلة نخسن  پي اتلاطوناي يه اند. مدينة تاضله، مدُن جاهلهتارابينگاه 

اس . جامعة تاضلة مرحله دو  نيز اگرچنه تراتنر از آن اسن ،  تارابيجاهله ضرورية  اندک، همان مدينة

، 1380جامعنه اسن  )اتلاطنون،  معناي توان يشورداري و ادارةي حکيم بودن حايم در آن جامعه، بهول
 مدنظر دارد )نبي يا اما (. تارابي(، نه حکيم بودن به مفهومي يه 128-115ص 

اي يه الگوي ارتباطي آن برهاني باشند ملتني )نظنا  معننايي( برهناني تواهند بدون شک، هر مدينه

تاضله تواهد بود، و چون مدينة تاضله به دنبا  يقين به حقيق  اس  و حقيق  و يقنين  داش  و مدينة
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تلاف توانند هر دو برهان بياورند، بنهمساوق وحدت اس  و برهان تک ربردار نيس  ن دو متخاصم نمي

 تواننند از طرينقهاي تاضنله مي، مديننهتنارابيرو، از نظنر گراسن . ازايننجد  ن مدينة تاضله وحدت

ارتباطات ترهنگي با يکديگر، توسعه ياتته، به امّ  تاضله تبديل شوند. اشناعة ترهننا تاضنله در مينان 

هاي تاضنله و سنرانجا ، پيندايش جامعنة آبناد جهناني ها، زمينة اشتراک و به هنم پيوسنتن مديننهمدينه

ري تواهد ينرد و ( يا امّ  واحده را موج  تواهد شد يه امامي تاضل آن را رهبالمعمورة من الارض)
(. 136، 118، 70نن69، ص 1991بشري  در آن هنگا ، به يما  نهايي تود دس  تواهد يات  )تارابي، 

هاي تاضله امّ  واحده را شکل تواهد داد و اما  امّ  واحده منأمور اسن  بنا به بيان ديگر، اتحاد مدينه

نژادي و زباني، وحدت ايجاد ينند و  اقامة عد  و قس ، بين اهل تيغ و تيش، قلم و قد  با همة تنوعات

شان، با اقتدار محبانه در مسنير سناتتن جهنان اجتمناعي قدسني مرات  آگاهيآنان را با توجه به سلسله

رهبري يند؛ جهاني يه در آن ذهن تداگراي با واقعيتي الهي و عينيتي تداپسنند بنا ذهنيتني تداشنناد 

شرک و پرايندگي پيراسته و با وحندت و يکپنارچگي  گردد و قلمرو زندگي و هستي انسان ازهمراه مي
 يننده اين امر اس :شود. نمودار ذيل ترسيمآراسته مي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 هاي صحيح و تاسد(: سرانجا  هريک مل 5نمودار )

 گيرينتيجه و بنديجمع

دهد او با رويکردي عقلني، در نظنا  تکنري تنود، ، نشان ميتارابي بررسي آثار تيلسوف ترهنا شيعه،
 و تواهي، يمنا تنارابيبين ارتباطات، ترهنا و جامعه پيوند برقرار نموده اسن . در انديشنة ارتبناطي 
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 هننر «ارتباطنات»يکديگر و بنيان ارتباطات انسناني اسن ، و  به هاانسان متقابل جذ  مبناي دگردوستي

 «ديگنري» ينهايگونه، به«ديگنري» و «تنود» بين و مبادلة معنا تفهيم براي هانشانه يارگيريبه و ساتتن

« صنناع »بنا عننوان  تارابيالگوي ارتباطات، يه . «اس  يرده درک «تود» يه يند درک را معنايي همان

 يند، به همين بعد مهارتي و هنري اشاره دارد.از آن ياد مي

 اتحناد» قاعدة اساد بر را معنا ادراک قرار دارد. او ترايند تارابي توجه در يانون «معنا»بر اين اساد، 
شود؛ يعنني اتنراد در تراگرد ارتباط آشکار مي« معنا»، تارابييند. از نگاه مي تبيين «معقو  و عاقل و عقل

متناس  با الگوي ارتباطي تود، با معاني متحد شده، آن را آشکار ينرده و بنه زمنان و مکنان تنود وارد 

شنود. ينند. به بيان ديگر، در نتيجة تحقق زوجي  ترستنده و گيرنده، در ترايند ارتباط، معنا متولند ميمي

 درصندد «تعّنا  عقنل» نظرية رو، بااو معتقد اس : ارتباطات انساني محدود به عالم طبيع  نيس . ازاين

 تداونند بنا بشنر ارتبناط نيترين سطح وجودي، يععالي در انساني ارتباطات ترين صورتپيچيده تبيين

 انسناني، چننين. اس  ياتته دس  معاني درک و يما  مرتبة با ترين به تعاّ  عقل به متصل انسان .اس 
 عقنل بنه هيو ني عقل از عقلي، رشد مراحل يسي اس  يه با طي تواند،مي «رئيس او »را  آن وي يه

ينه بنا  رسندمي ايدرجه به مستفاد، عقل مقا  به رسيدن نهاي ، در و شدن بالملکه عقل سپس و بالفعل

 جامعنه تنرد ترينيند. او، يه ياملآترين را دريات  ميمعارف و معاني سعادت تعاّ ، همة عقل به اتصا 

شده را از طريق اقناع براي مخاطبان ترسيم يند. مخاطبنان نينز بنا اس ، وظيفه دارد نظا  معنايي دريات 

ادينه يردن آن، با يکديگر پيونند ياتتنه و ينک سناتتار اجتمناعي را شنکل دريات  معاني و دروني و نه

ارتباطات را سازندة نظنا  معننايي )ملّن  ينا ترهننا( و  تارابينا  دارد. در حقيق ، « امّ »دهند يه مي
شناسني تحو  ترهنا و جامعنه و نينز گونه تارابيداند. بخش سات  اجتماعي )امّ  يا جامعه( ميتعين

يند. از نظر او، سلطة هريک از صنناعات برهنان، مغالطنه، جند ، جوامع را بر اساد ارتباطات تبيين مي

بخش ترهنا )مل ( و جامعنه )مديننه ا امّن ( عنوان الگوي ارتباطي غال  مدينه، تعينتطابه و شعر به

اي يند. و سات  اجتماعي وينژها  معنايي تاصي را توليد ميشود؛ زيرا هر الگوي ارتباطي نظتاصي مي

اجتماعي اس  يه الگوي ارتبناطي آن برهناني اسن  در « مدينة تاضله»، تارابيبخشد. از نظر را تعين مي

 اي تاضله.ترهنا و ملتي يقيني دارد و سات  و جامعه نتيجه،
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